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  1اخلاق دكارت
د جواد موح2ديمحم  

  
  چكيده

كـه ايـن      اكثر افـراد معتقدنـد  . خاطر سهمش در اخلاق شهرتي ندارد دكارت به
روي متافيزيــك و  اكــه او بــر  چر ت اســت؛ ي دكــار ضــعف بنيــادي فلســفه  

. ي اخلاق و سياست نپرداختـه اسـت   شناسي متمركز شده است و به فلسفه معرفت
شاهد . ي دكارت استچنين انتقادهايي مبتني بر بدفهمي چهارچوب وسيع فلسفه

هايش ين نوشتهتواند در نخست اهميت عملي فلسفه ميدر رابطه با و گواه دكارت 
 هدف فلسفه را  كه او در موافقت با فيلسوفان سلف خود، ي؛ جايترسيم شده باشد

. كنـد  ص مـي مشـخّ » كسب حكمتي كه بـراي رسـيدن بـه سـعادت كـافي اسـت      «
ي دوم زندگي دكارت بسط پيـدا  هاي دوره در نوشته جزئيات اين ديدگاه كاملاً

ي  اي بـر ترجمـه   مـه مقد انفعـالات نفـس و    ت،مكاتباتش با پرنسس اليزاب: كند مي
مشـهورش از درخـت فلسـفه را نشـان      پنـدار  كـه او  يفرانسوي اصول فلسفه؛ جاي

تـرين سيسـتم اخلاقـي اسـت كـه      برتـرين و كامـل  «اش، دهد، بالاترين شـاخه  مي

                                                 

  :اي است ازاين مقاله ترجمه - 1
Rutherford. Donald (2003), Descartes' Ethics, First published Wed Aug 6, 

2003; substantive revision Mon Dec 1, 2008, http://plato.stanford.edu/ entries/ 

descartes-ethics./. 
  .دانشگاه اصفهان ي دانشجوي مقطع دكتري فلسفه -2

Movahedi.MJ@Gmail.com 
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ي دهـد و همچنـين سـطح نهـاي     ديگر علوم را پيش فرض قرار مـي  شناخت كامل
  ».است حكمت
  
    كليديهاي  هواژ

  .سعادت و سخاوت  حكمت، فضيلت،
  

  ي دكارت جايگاه اخلاق در فلسفه
شته است و اين بدان فرض منتهي طور گسترده در اخلاق چيزي ننو دكارت به

اين فرض با تمايـل بـه   . ي او جايگاهي ندارد شود كه مبحث اخلاق در فلسفه مي
ه بــه دو اثــر بســيار توجــ ي دكــارت در اصــل بــامبنــا قــرار دادن فهمــي از فلســفه

اين . گردد نيز تقويت مي  ،ي اوليتأملات در فلسفهو  گفتار در روش ، مشهورش
كدام جايگاهش  اما هيچ  كنند، دكارت پيشنهاد مي نسبت به اخلاق بينشي ،دو اثر

  .دهند را به تفصيل نشان نمي
در . كننـد  مـي  رهاي دكارت مفهومي سازگار از هدف فلسـفه را آشـكا   نوشته

هـدف  «: كنـد  بيـان مـي   او» اعـد بـراي راهبـرد عقـل    قو«ي ناتمـامِ   نخستين قاعـده 
نـد، تـا احكـام درسـت و صـحيح      مطالعات ما بايد ذهـن را بـه نظـري هـدايت ك    

   1».آنچه پيش از آن آمده را شكل بدهدي هر  درباره
ست، كه دكارت پروردن ظرفيت افراد براي حكم دقيق ا  ،دف اصلي فلسفهه
خـاطر   ايـن هـدف بايـد بـه    . كنـد  يـاد مـي  » يحكمت كلّ«و » 2خير حس«به از آن 

ديگر اهداف ممكن است مـا را از جريـان تحقيـق     ،رو خودش دنبال شود، از اين
دست  گونه به دكارت بر منفعت عملي حكمتي كه اين با اين همه، . منحرف كنند

  : كند آيد، پافشاري مي

                                                 

  . 9، ص1، جآثار فلسفي دكارت؛ 359، ص 10، جي آثار دكارت مجموعه  -1
2-le Bons Sens.  
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بـه ايـن   ... كه چگونه نور طبيعي عقلش را افزايش دهد] شخص بايد بداند[«
ي زنـدگي و   كه او در لحظه به لحظـه  اش را، در اين منظور كه عقل او بايد اراده

  1».امكاناتي كه با آن مواجه است بايد چه تصميمي بگيرد، تدبيركند
علـوم را  » ثمـرات مشـروع  «توانيم انتظار داشـته باشـيم كـه     به اين شيوه، ما مي

  : شخيص دهيمت
تنها   ل، حقيقتي است كه عملاًدست آمده از تأمه ت بو لذّ» آسايش زندگي«

  2».يعني زندگي كامل و بدون درد و رنج سعادت در اين زندگي است؛
در موافقت . دهد ي اخير، بحث اصلي اخلاق دكارت را از پيش نشان مي نكته

  : داندميادتمندانه ق زندگي سعاو هدف عملي فلسفه را تحقّ با سلف خود، 
بهترين هستي است كه موجود بشـري   بريم،  آن لذتّ مي از ما زندگي كه«
  ».تواند به كسب آن اميد داشته باشد مي

كه   كند، توصيف مي حسب نوعي شكوفايي روانيدكارت اين زندگي را بر  
ثير اخـلاق رواقيـان و   ا تـأ در اينج ـ. نامـد  مـي   3»خرسندي ذهن يا آسايش خـاطر «

هـاي هلنيسـتي، دكـارت     مضمون اصلي مكتـب مطابق با . د استاپيكوريان مشهو
هـاي   توانـد بيمـاري   دانـد كـه مـي    مـي شبيه ) معالجه( درمانصورتي از  فلسفه را به
                درســت بــه ؛ )دآنهــايي كــه معطــوف بــه ســعادتش هســتن( درمــان كنــدذهنــي را 

كه او در يكي گونه  آن. كند جسمي را درمان مي هاي همان نحو كه طب بيماري
  : استي پيشينش نوشته  از اظهارات ثبت شده

بـرم، كـه بـه     مـي  كـار  هاي ذهن بـه  را در اشاره به بيماري 4گناه ي من واژه«
ايـن بـدان خـاطر اسـت      .نيستند هاي جسمي قابل تشخيص يماريآساني مانند ب

                                                 

   .10، ص1، جآثار فلسفي دكارت؛ 361، ص10، جمجموعه آثار دكارت  -1
   .همان -2

3-contentment of main or tranquility.  
 .4-Vice   
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193  

ايـم، امـا هرگـز صـحت      بـدني را تجربـه كـرده   كه ما مكرراً صـحت سـلامتي   
   1».دانستيم سلامتي ذهن را نمي

هدايت » صحت سلامتي ذهن«سوي  دار آن است كه ما را به پس فلسفه عهده
مهـم  . اسـت پـذير   انجام»  حكم صحيح و دقيق« يز از طريق پروردنكه آن نكند، 

اش را بـر سـعادتي    تـلاش  ـبـاره در توافـق بـا سـلف خـود       دو ـاست كه دكارت  
 ـ كند كه مي ز ميمتمرك او . ق يابـد تواند در زندگي طبيعي موجودات انساني تحقّ
كـه  » سـعادت برينـي  «ي دينـي اسـت، كـه     داند كه آن نيـز يـك عقيـده    نيك مي

نها از طريق لطف ت ر عظمت و اقتدار الهي است وق و تفكّمنحصراً مشتمل بر تعم
   3، 2.اي است براي زندگي بعدي آيد، ذخيره دست ميهالهي ب
ت كاتوليـك رومـي   در تقابل با جايگـاهي كـه آكوينـاس و الهيـا     ،هر حال به
نظـام  را در هـيچ نقشـي   ٤،ل بر اين سـعادت مـا فـوق طبيعـي    مآن بودند، تأ حامي 

اي  بـرعكس، او در تـلاش بـراي تأكيـد بـر گسـتره      . كند فلسفي دكارت ايفا نمي
البتـه   ايـن زنـدگي قابـل دسـت يـافتن اسـت،       در در آن سعادت اصيل،  است كه
دكـارت بـه مرسـن    «. آن مواجـه هسـتيم   رغم آزمايشات بسـياري كـه مـا بـا      علي
زندگي بـدون   عشق به، شخص من گويد، يكي از نكات اصلي قانون اخلاقيِ مي

ندگي، پروردن و كليد بسط اين ديدگاه ايجابي نسبت به ز 5».ترس از مرگ است
  : تربيت عقل است

هــاي  ي بــدبختي ي در بحبوحــهدهــد كــه حتّــ تعلــيم مــي... ي راســتين  هفلســف«
ايـن   توانيم هميشه راضي و خرسند باشيم، انگيز و دردهاي جگرسوز، ما مي حزن

                                                 

    .3، ص1ج ،آثار فلسفي دكارت؛ 215، ص10، جمجموعه آثار دكارت  -1
    .36، ص2، جآثار فلسفي دكارت؛ 52، ص7، جمجموعه آثار دكارت -2

3-Next Life. 

4-Beatitude Surnaturelle.  
  .131، ص3، جآثار فلسفي دكارت؛ 480، ص2، جمجموعه آثار دكارت  -5
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   1».كار ببريم ما بدانيم چگونه عقلمان را به كه مطلب تمهيدي است بر اين
طور قطع در بيان نظـام  به ت اخلاق دكارت، برآورد اهمي   ي مـه منـدي كـه مقد

ن شده، كه در آنجـا او مفهـوم   است، بيا) 1647( ي فرانسوي اصول فلسفه ترجمه
  : دهد تي نشان ميطور برجسته در واژگان سنّ اش را به فلسفه

احتيـاط در   معنـي  حكمـت اسـت و حكمـت نـه تنهـا بـه       معني لغت فلسفه به«
كارهاي روزمره است، بلكه همچنين شناخت كاملي از كـل اشـيائي اسـت كـه     

و هـم  ) تـدبير منـزل  (ي زندگي  نوع بشر قادر به دانستن آن است، هم براي اداره
  2».ي انواع مهارت براي حفظ سلامتي و كشف همه

 شناخت نظم ذاتي در  كمت، به اين ح كند كه كليد دستيابي عا  ميدكارت اد
در پنـدارش از درخـت   نظمـي كـه او    ؛هاي متفاوت شـناختمان اسـت   ميان بخش

  : كند فلسفه مجسم مي
هاي بيـرون   ي درخت طبيعيات است؛ و شاخه ها متافيزيك هستند، تنهريشه«

ي اصـلي   ي ديگر علوم هستند، كـه ممكـن اسـت بـه سـه شـاخه       زده از تنه، همه
   3».يعني طب، مكانيك و اخلاق ؛ودكاهيده ش

ا اين معرفت و شـناخت فيزيـك كـه    در اين طرح، متافيزيك شالوده است، ام
مكانيك و اخلاق  علم طب، خاطر منفعت عملي كه از  برآمده از آن است، تنها به

  : شود آيد، جستجو مي دست مي به
اي بـه ثمـر آيـد     ي درختي كه از آن ميوه به درستي كه آنها تنها ريشه يا تنه«

همچنين منفعت اصلي فلسفه متكـي بـر    ها هستند،  نيستند، بلكه آنها غايات شاخه
  4».توانند تنها آخر از همه كسب شوند هاست، كه مي اين بخش

                                                 

    .272، ص3، جآثار فلسفي دكارت؛ 314، ص4، جمجموعه آثار دكارت  -1
   .179، ص1، جآثار فلسفي دكارت؛ 2، ص9، جمجموعه آثار دكارت  -2

    .186، ص1، جآثار فلسفي دكارت؛ 14، ص9، جمجموعه آثار دكارت -3
    .186، ص1، جآثار فلسفي دكارت؛ 15، ص9، جمجموعه آثار دكارت -4
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ترين نظـام اخلاقـي    برترين و كامل«: است 1ها علم اخلاق ترين اين شاخهمهم
ي سـت و سـطح نهـاي   پـيش فـرض قـرار داده ا   كه شناخت كامـل ديگـر علـوم را    

خاطر اين علم است كه دكارت اميـدوار اسـت    تر از همه، بهمهم 2».حكمت است
چنين حقايقي را درك كنند؛ چراكه  ي جستجو براي ت ادامهاهمي« خوانندگانش
تواننـد   ايـن حقـايق مـي    و سعادت زنـدگي را،  ي حكمت و كمال  بالاترين درجه

   3».دبراي ما به بار آورن
امـا    شـود،  جايگاه ممتازي براي علم اخـلاق قايـل مـي   ور واضح ط دكارت به  

ه ه نكـرد منـد اراي ـ صورت نظـام  اش را به ات اخلاقيحقيقت اين است كه او نظري
ت كند كه بـراي  نفسه ممكن است شخص را به اين انديشه هدايفي ؛ و اين است

د خـود دكـارت چن ـ  . ه استت و بي ارزش بوداي كم اهمي دكارت چنين مطالعه
 ـ اين توجيه براي در . كنـد  ه بيشـتري نكـرد، پيشـنهاد مـي    كه چرا او به اخلاق توج

كـه بايـد بـراي اخـلاق     اي اش از نظام معرفت شـناختي، نتيجـه   ليهطرح او يهاراي
قبلـي متافيزيـك و    م و محرز گرفته شود، ايـن اسـت كـه اتكـايش بـر نتـايج      مسلّ

توانـد تنهـا بعـد از قطعيـت      ميمند اخلاق  پس بررسي نظام. گرددآشكار   فيزيك
ي سـوم  دكـارت در نامـه  . هاي نظري قبلي، آغاز شـود  اين نظامدست آمده در  هب

  : كنداين بحث ذكر مي يدربارهخود به شانوت، دو دليل براي سكوتش 
يكـي  . نـم ز ي اخلاق سرباز مـي  هايم درباره دليل از نوشتن انديشه دو به من«
آسـاني   بـه  انديش بتواننـد د كه درآن مردم بدندار كه موضوع ديگري وجود اين
كه من معتقدم تنهـا پادشـاهان و    اي براي بدنام كردن من بيابند؛ و ديگر اين بهانه

                                                 

la Morale. -1  
   .همان -2
   .190، ص1، جآثار فلسفي دكارت؛ 20، ص9، جمجموعه آثار دكارت -3
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آنها حق دارند در ارتباط خودشان با مـردم ديگـر، اخلاقـي    هاي  يا دست نشانده
   1».را تنظيم كنند

اي كـه  با دشـمني كند، كه  ل، احتياط ذاتي دكارت را منعكس مينخستين دلي
 . تقويت شده بود اش در دانشگاه اتريش وجود داشت،  با پذيرش فلسفه

او . و مـرز مفهـوم اخـلاق در دكـارت اشـاره دارد      ت حـد دوم به اهمي ينكته
زيرا او معتقد بـود  ؛ ي از وظايف اخلاقي را به وضوح بيان نكردي خاصمجموعه

  .د صلاحيت پادشاهان هستندآنها در حدو
گونه به نظر بيايد كه دكارت نقـش اساسـي    له ممكن است دوباره اينمسأاين 

كـه   كند، كه باز نمـود آن را در بيـان هـابزي ايـن     ق را رد ميبراي فلسفه در اخلا
اي از فـه مؤلّ. يـابيم  مـي  ي پادشاهان است، كي بر ارادهاقتدار دستورات اخلاقي مت

سـازي آن مسـتلزم تمـايز قطعـي     ا آشـكار  ام حقيقت در اين پيشنهاد وجود دارد، 
اگر دكارت نقـش فلسـفه را در تعيـين    : است كه بايد ميان دو مطلب كشيده شود

از مفهـوم كهـن فلسـفه     اوا ايـن حـال،   كنـد، ب ـ  قوانين خاص اخلاقي محدود مـي 
، حمايـت  كـافي اسـت   عنوان جستجوي حكمتي كه براي رسـيدن بـه سـعادت    به
  . ماند مركزي براي فلسفه دكارت باقي مي انعنو اين معني كه اخلاق به به. كند مي
  

   گفتار در روشاز » قانون اخلاق موقت«
در بخـش  است، كـه   2تبهترين اظهار نظر اخلاقي دكارت، قانون اخلاق موقّ

جايگـاه  قاطعي از  عنوان بيان برخي آن را به. گردد ظاهر مي گفتار در روشسوم 
ش هم با خود گفتار و هم بـا  نوع نگرا اين ام كنند، دكارت در اخلاق قلمداد مي

تش را دكارت قواعد قانون اخلاق مـوقّ . هاي بعدي دكارت ناسازگار است نوشته

                                                 

    .326، ص3، جآثار فلسفي دكارت؛ 87-86، صص5، جآثار دكارت مجموعه -1
2- une Morale par Provision.  
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كنـد، كـه در    بيان مـي  ـ  جستجوي يقين ـ  عنوان بخشي از طرح معرفت شناختي به
كنـد و بـا    كه او بتواند قاطعانـه عمـل   براي اين. بخش دوم گفتار اعلام شده است

» يج و فرضـيات عجولانـه  نتـا «خواهد بود كـه از   لازم ي كند،خرسندي نيز زندگ
 كند كـه صـرفاً   انون اخلاقي موقتّي را پيشنهاد ميدكارت ق ،بنابراين .اجتناب كند

  : مشتمل بر سه يا چهار قاعده است
اعتقاد دائمي به ديني كـه در آن   پيروي از قوانين و رسوم كشورم،  ،نخست«

  . ... ام يم داده شدهام تعل به لطف خدا من از بچگي
دومين قاعده، راسخ و استوار بودن در اعمال است، تا آنجـا كـه مـن بتـوانم     

كـنم،   ترين عقايد كه يك مرتبه آنها را پذيرفته بودم، پيـروي   ي از مشكوكحتّ
  .  ... كه آيا آنها كاملاً يقيني هستند بدون هيچ پايداري در برابر اين

بود كـه مـن روي خـودم حسـاب كـنم تـا        سومين قاعده، تلاش وافر در اين
  . ... هايم را تغيير بدهم نه نظم جهان را شانس و بخت و اقبال و خواسته

تـوانم بـا    كـنم كـه نمـي    فكر مـي ... ي اين قانون اخلاقي  سرانجام، در نتيجه 
ام  اي كه در آن مشغول بودم بهتر از اين ادامه دهم و تمـام زنـدگي   شغل و حرفه

لم و ارتقا بخشي آن اختصاص دهم تا آنجـا كـه مـن بتـوانم در     را به پروردن عق
   ».شناخت حقايق، پيرو روشي باشم كه براي خودم توصيف كرده بودم

) سه يا چهـار ( تشي شماري از قواعد در قانون موقّ دكارت عدم يقين درباره
ه است و ممكن است با وضـعيت متفـاوتي كـه او بـراي قواعـد      را كه جالب توج

  .داردابراز مي ، ده توضيح داده شده باشندتعيين كر
شـناخت   هـر ي نخست چگونگي عمل كـردن در فقـدان    كه سه قاعده مادامي

آداب و رسـوم   گيري بيش از حد در حرمـت بـه   شامل خرده( يقيني از خير و شر
ي چهــارم امكــان پــروردن عقلــش را تــا  قاعــده  كننــد، را توصــيه مــي) كشــورش
  .كند برسد، پيشنهاد مي به شناخت حقايقكه  هنگامي

 گويـد كـه در كشـف چنـين حقـايقي      او مـي  قواعـد،   با تكرار اظهـاراتش در 
كـس بتوانـد در    كـنم هـيچ   ام كه فكر نمي خشنودي چنان مفرطي را تجربه كرده«
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ايـن مطلـب ممكـن     ».ت ببـرد اين زندگي از چنين خشنودي خالص و شيريني لذّ
حقايق عقلاني از آن نوع كه در بخش ل معنوان حدي بر سعادتمان در تأ است به
ال، دكـارت ايـن موضـوع را    ح ـهر بـه  . اعلام شـده تعبيرشـود   گفتار در روش چهار
 ـ   تر ميواضح ت كند، به اين نحو كه او جستجوي حقيقت را مسـاوق داشـتن اهمي

  .داند عملي آن نيز مي
با پيروي از روشي كه او خود براي خودش توصـيف كـرده و بـه كـارگيري     

راستيني را كـه او   ي شناخت او مطمئن است كه نهايتاً  همه ، ش براي حكمظرفيت
ي خيرهـاي راسـتين در    به ايـن شـيوه همـه   «كند و  اش را دارد، كسب مي توانايي

  1».دسترس من هستند
 ـ  « ي نخسـت  پس مشهود است كه سه قاعـده  صـرفاً آن  » تقـانون اخـلاق موقّ

يش را بـراي شـناخت يقينـي    تجوكه جس ـ تي هستند كه دكارت ماداميقواعد موقّ
كـه او مطمـئن اسـت كـه ايـن       كند و اينخواهد از آنها پيروي  مي دهد،  انجام مي

انجامـد، كـه دسـتورات قابـل      مـي » خيرهـاي راسـتين  «تاً بـه شـناخت   جستجو نهاي
  .فراهم خواهند كرد اطميناني براي عمل
ا آنه ـ. كنـد  يخير در بخش پنجم گفتار اشاره م بندي اين انواع دكارت به رده

اسـت و اسـاس    2كه بدون ترديد نخستين خيـر «شامل حفظ سلامتي خواهند بود، 
گويد، كه چون  علاوه بر اين، دكارت مي» .ن زندگياي ي خيرهاي ديگر در همه
خوي اندام بدني است ما بايـد بـه طـب     ذهن تا حدودي متكي بر منش و خلق و«

ي خردمندتر طور كلّ م كه بشر را بهيافتن وسايلي باشياگر خواهان  ل شويم، متوس
  3».اند نهايي كند كه تاكنون ترقي داشتهتواناتر بر آو 

                                                 

    .124-122، صص1، جآثار فلسفي دكارت؛ 22-7، صص 6، جمجموعه آثار دكارت -1
2- le Premier Bien.  

    .124، ص1، جآثار فلسفي دكارت؛ 27، ص6، جمجموعه آثار دكارت -3
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 واني در انفعالات سلامتي جسمي و ر) يگانگي(د دكارت به تلفيق قلمرو تعه
د بـود اگـر نتيجـه بگيـريم او     اشـتباه خواه ـ  ،هـر حـال   بـه . گردد نفساني هويدا مي

  .دخواهد اخلاق را به طب فرو بكاه مي
ي فضـيلت   ن داده شده، اخلاق دكارت بر ايـده در گفتار نشا گونه كه قبلاً  آن
كـه   بـا فـرض ايـن    ،عنوان ظرفيتي براي انتخاب عاقلانه بنيـاد نهـاده شـده اسـت     به

  :نفسه براي وصول به سعادت كافي است في فضيلت
ي ما متمايل به تعقيب يا گريز از آن چيزي است كه عقل  رو، اراده از اين«
كند مـا تنهـا بـه قضـاوت خـوب بـراي عمـل         عنوان خوب يا بد نمايان مي ما به

تـوانيم بهتـرين عمـل را انجـام دهـيم؛       خوب نياز داريم و با قضاوت خوب مي
تـوانيم   ي خيرهاي ديگر را مـي  كليّ، همه طور و به ي فضايل، كه همهيعني اين

انيم در رسـيدن بـه   تـو دست آوريم؛ و وقتي كه ما از اين مطمئن هستيم، نميبه
   1».سعادت ناكام بمانيم
 ، به»مفهوم فضيلت«:است شدهرت ذكردكا ي اصلي اخلاق در اين بند دو ايده

، »مفهوم سعادت«خوبي؛ و  ي عقلي درباره طبق احكامانتخاب بر عنوان ميل اراده به 
  .شود از طريق عمل فضيلت دست يافتني ميعنوان بيان خوشي ذهني كه  به 

وابسـتگي بـين    دكارت جزئيـات بيشـتري را در   تبه با پرنسس اليزابت، در مكا
 ـ جـا مفيـد اسـت كـه    در ايـن . دهد اين دو ايده شرح مي كـه،   ه شـود بـه ايـن   توج

وردن و كـه پـر  -تريكه سعادت فضيلتي است كه اخلاق را به هدف وسيع مادامي
ت سعادت در شـكل  هميكند، دكارت نيز براي ا مرتبط مي  - باروري عقل است
  .شود قايل مي ارزشي آرامش و آسودگ

كـه او توضـيح    كنـد، وقتـي   تر ميرا واضح گفتار در روشب، هدف اين مطل
  : كند ميمنتشر نام خودش تحترا كتابشاو رغم ترديدهايش،  كه چرا عليدهد مي

                                                 

    .125، ص1، جآثار فلسفي دكارت؛ 28، ص6، جمجموعه آثار دكارت -1
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آيــا مــن جــرأت داشــتم  ،در حقيقــت .ي افتخــار نيســتم مــن شــيفته و دلباختــه«
من از آن بيزارم تـا آنجـا كـه مـن آن را مخـالف بـا آسـودگي و         .چنين بگويم اين

اگـر مـن   . ..ام  كنم كه وراي همه چيز براي آن  ارزش قايل شده آرامشي تلقيّ مي
كـنم كـه در ايـن صـورت بـه دنبـال انجـام يـك          فكـر مـي    كردم، چنين كاري مي

را كه دوباره نيز مخالف بـا  عدالتي بودم، و علاوه بر اين، نوع معيني از تشويش  بي
  1».كردم كنم، براي خود ايجاد مي آرامش كامل ذهني است كه من جستجو مي

  
  و اخلاق عقيده » تأملات«

متمايز شده  عملي،  هاي از ديگر آثار دكارت در انكار بحثصريحاً  ،تأملات
انديشـمندي اسـت كـه خـودش را از هـر       در اشـاره بـه   تـأملات ي  استعاره. است
كارت در دنبـال  به اين دليل است كه د. تباط با جهان خارج منفك كرده استار

اي  كند كه هر عقيده احساس اطمينان مي) افراطي( آميز كردن روش شك اغراق
اي  عنـوان عقيـده   اچيزترين شك بتواند مطرح شـود، بـه  را كه در آن كمترين يا ن

  : شمارد نادرست مردود مي
كـه   شود و اين شتباهي از طرح من نتيجه نميدانم كه هيچ خطر يا ا من مي«

ايـن  . تـر بـروم   هستم پـيش  كه امكان ندارد من در اين رويكرد بدگماني از اين
جريـان عمـل دخالـت نـدارد، بلكـه       ي كنوني است كه در خاطر وظيفه كار به

  2».پردازد صرفاً به اكتساب شناخت مي
اخلاق دكارت،  به اين دلايل، كسي ممكن است احساس كند كه در بررسي

در يـك   تـأملات ال، در حقيقـت،  هر ح ـ به . توجيه شده است تأملاتكنار گذاشتن 
ميـل يـا   : كنـد  دنبـال مـي   مرتبط با اخلاق است،  بافت نظري، تحقيقي را كه دقيقاً

 .ي اراده منش شايسته

                                                 

   .143، ص1، جآثار فلسفي دكارت؛ 62، ص6، جمجموعه آثار دكارت -1

   .125، ص1، جآثار فلسفي دكارت؛ 28، ص6، جمجموعه آثار دكارت -2



   
  

ــ
ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـ
ــ

ـ
ــ

ــ
ـ

ـ
ــ

ــ
ــ

ـ
ــ

ـ
ــ

ــ
ـ

ــ
ـ

ــ
ــ

ـ
ــ

ـ
ــ

ــ
ـ

ــ
ـ

ــ
ــ

ـ
ــ

ـ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـ
ـ

ــ
ــ

ـ
ــ

ــ
ـ

ــ
ـ

ــ
ــ

ـ
ــ

ـ
ــ

ــ
ــ

ـ
ـ

ــ
ــ

ـ
ــ

ــ
ـ

ــ
ـ

ــ
ــ

ـ
ــ

ـ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ـ
ــ

ــ
ــ

ـ
 

ت
ار
دك
ق 

خلا
ا

  

 

 

201  

. دانـد  ناپـذير مـي   جـدايي را هم از حكم و هم از عمل  دكارت عملكرد اراده
توانايي مـا در انجـام دادن   «مشتمل است بر» آزادي انتخاب«اراده يا  ،يطور كلّ به

و يا ترجيحاً، صرفاً مشـتمل   ،)ييد يا انكار، تعقيب يا گريزيعني تأ( يا ندادن چيزي
              يا  دهد، براي تصديق رو قرار مي كه وقتي عقل ما چيزي را پيش است بر حقيقتي

ما اصلاً احساس  اي هستند كه قيب يا گريز، تمايلات ما به گونهانكار و يا براي تع
بـراي   1».اجبـار قـرار گرفتـه باشـيم     كنيم به توسط هيچ نيروي خارجي تحت نمي

زادي مسـتلزم  هـر حـال، ايـن آ    بـه . ذاتيِ اراده اسـت ي  دكارت، آزادي، خصيصه
   :نيستتفاوتي  بي

بگـويم، ديگـر    ح آنچه را درسـت و خـوب اسـت   ومن هميشه به وض اگر«
در اين مورد بايـد  . ترديدي داشته باشمي حكم يا انتخاب درست  نبايد درباره

   2».تفاوت باشم بياست كاملاً آزاد باشم، اما غيرممكن 
كه ادراكمان از درستي يا از خوبي كمتر واضح  فاوت هستيم ت بي تنها وقتيما 

  .و متمايز باشد
كـه   وقتـي . ل شـد ي ـدكارت نقشي اساسي براي اراده در جستجوي معرفـت قا 

ادراكي واضح و متمايز از آنچه درست است وجود داشته باشد، اراده ناگريز بـه  
ده ارا مـايز باشـد،   مت كمتر واضح وكه ادراك خيلي  وقتي موافقت با آن است؛ و

هم قدرت موافقت را چنين مواردي، اراده در .بودمجبور به موافقت با آن نخواهد
ي صحيح  دهمذكور، استفا يدر اراده. زدن از آن رايا سرباز ريدادارد و هم خود

   :ص شده استعنوان ويژگي انتقادي در كسب معرفت مشخّ ي آزاد به از اراده
من صرفاً از حكم كردن در چنين مـواردي كـه آن حقيقـت را بـا     ... اگر «

كنم، اجتناب كـنم، پـس واضـح اسـت كـه       وضوح و تمايز كافي ادراك نمي

                                                 

   .149، ص1، جآثار فلسفي دكارت؛ 74، ص6، جمجموعه آثار دكارت -1

   .15، ص2، جثار فلسفي دكارتآ؛ 22، ص7، جمجموعه آثار دكارت -2
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امـا اگـر در چنـين    . ام ام و از اشتباه نيز اجتناب نموده طور صحيح عمل كرده به
طـور صـحيح    ي آزادم را به دهپس من ارا مواردي، من نه تأييد كنم و نه انكار، 

   1».ام به كار نگرفته
ر واضح و متمايز ادراك نشـده،  طو وصيه شده كه ما از پذيرش آنچه بهپس ت
  .گردد رت است كه صحت احكام ما تضمين ميداري كنيم، در اين صوخود

رابطـه بـا درسـتي و     دكـارت تقـارن نزديكـي ميـان اراده در      ل چهارم،مدر تأ
ملزم بـه پـذيرش آن چيـزي اسـت كـه       كه اراده،  طوري كند؛ به خوبي ترسيم مي

لزم به انتخـاب  آنچنان كه م   ؛طور واضح و متمايز درستي آن ادراك شده است به
   :طور واضح و متمايز خوب بودن آن ادراك شده است آن چيزي است كه به

اسـت بگـويم، مـن     طور واضح آنچه را درست و خوب اگر من هميشه به«
  2».ق كنمي حكم يا انتخاب صحيح تعم گز دربارهنبايد هر

كه دسـتور بـه اجتنـاب كـردن از      ، ما ممكن است فرض كنيمطور قياسي و به
طور واضـح و متمـايز ادراك    دن از پذيرش آن حقيقتي است كه بهسرباز ز خطا، 

نـاع از  امت چنين دستور به اجتناب كردن از خطاي اخلاقي يا گناه،  هم  .نشده است
  .ستطور واضح و متمايز ادراك نشده ا اب آن خوبي است كه بهانتخ

، به دكـارت در ايـن نكتـه هشـدار     كندمي تأملاتآرنولد در اعتراضاتي كه بر 
تري را در  كند، اعتراضات جدي از علتّ خطا مي«آن تفسيري كه او  دهد، كه مي

شر را مسـتور  جستجوي خير و   اگرآنها به خارج از متن گسترده شوند،  ؛پي دارد
   3».كنند مي

  : افزايد مي تأملاتي  در توجه به اخطار آرنولد، دكارت انكاري را به چكيده

                                                 

   .40، ص2، جآثار فلسفي دكارت؛ 57، ص7، جمجموعه آثار دكارت -1

    .40، ص2، جآثار فلسفي دكارت؛ 58، ص7، جمجموعه آثار دكارت -2
   .41، ص1، جآثار فلسفي دكارت؛ 60-59، صص7، جمجموعه آثار دكارت -3
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يعنـي   كـنم؛  نمـي  از گناه بحث  اما اينجا بايد ضمناً توجه شود كه من اصلاً «
م، بلكه تنهـا از خطـايي   ا كه در جستجوي خير و شر مرتكب شدهخطايي 
   1».ان حقيقت و دروغ رخ داده استكنم كه در تمايز مي بحث مي

عا بدون چون و چرا با متن تأاين ادارت ل چهارم متناقض است، آنجا كه دكم
ز آنچـه درسـت و   كـه بـه آسـاني ا   « تفـاوت اسـت   نوشته است كه جايي اراده بي

بـا در نظـر    2».خطا يـا گنـاه مـن اسـت     گرداند و اين منشأ خوب است روي بر مي
ي معترضـه   رت بر مرسن، كـه انكـار را در جملـه   جت دكاگرفتن اين نكته و سما

كه دكارت اعتقـاد يكسـاني بـه بيـان اراده در      استقرار دهد، دليل بر اين عقيده 
  .رابطه با درستي و خوبي بر عهده گرفته است

اين حال، طريق مهمي وجود دارد كه در آن عملكرد اراده در متني كـاملاً  با 
در . باشـد شـده   در مـتن عملـي متمـايز   عملكـردش   بايـد از ) تأملاتنظير (نظري 

عقولانه اسـت كـه از   كند كه هم ممكن و هم م عا مياد دكارت ، جستجوي يقين
 .يمخوداري كن متمايز ادراك نشده است، طور واضح و  اي كه به پذيرش هر ايده

اسـت بـا چنـين     غيـرممكن  تـأملات حـدود  ي  هر حال، ظـاهر منفـك شـده    به
ر ميـان  زندگي خواستار آن است كه مـا بـا انتخـاب د   . فظ شودح گاه منفعليديد

عمـل    هايي كه اغلب كمتر واضح و متمايز هسـتند،  كالاهاي رقيب بر اساس ايده
انتخاب صـرفاً يـك    فتوقّ  شويم، رو مي به كه با احتياجات حياتي رو وقتي. كنيم

كه   عمل كنيم، تفاوت ي بيرو، ما مجبور هستيم تحت شرايط از اين. اختيار نيست
پيـروي كـردن از ايـن اسـت كـه مـا محكـوم بـه يـك           ه نظر برسد ممكن  است ب

ت و دائماً  بـر اسـاس ادراكـات    بر اساس خطاي اخلاقي اس اي هستيم كه زندگي

                                                 

   .40، ص2، جارتآثار فلسفي دك؛ 58، ص7، جمجموعه آثار دكارت -1

   .151، ص2، جآثار فلسفي دكارت؛ 251، ص7، جمجموعه آثار دكارت -2
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ــافي ــيا  غيرك ــدي اش ــوبي و ب ــيانتخــاب  از خ ــتباه م ــيم اش ــه . كن ــن س ــاً اي             م       يقين
  .معمولي موجودات انساني است

هـاي   در نوشته. درمان است نيست كه اين حالت بيدكارت معتقد  ،هر حال به
مان در  توانيم از توانايي دهد كه چگونه مي نشان مي  اش او در بيان فضيلت، بعدي

رغم نابسندگي بيشتر معرفتمان،  انتخاب صحيح كردن، يا عمل از روي تقوا، علي
  .ر جمع باشيمخاط
  

  مكاتبه با پرنسس اليزابت : فضيلت و سعادت
ي نفس و بدن  اش رابطه عنوان بحث اصلي ي دكارت با پرنسس اليزابت، بهاتبهمك

حـاد نفـس و   ي اتّ مسـأله (اي كه هـم از ديـدگاه نظـري     گرفت؛ رابطه را در بر مي
  .و هم عملي بررسي شده است) بدن

ط بين خوشي ذهني و فيزيكي ت دوباره از ارتبادر ارتباط با ديدگاه عملي، دكار
انـدوه، تـرس و    ، آور انفعالاتي نظير حزن رات زيانكند و به خصوص اث بحث مي
كنـد، در   اليزابـت بحـث مـي    در رونـد توصـيه بـه   او اين موضوعات را . ماليخوليا
  .يماري و اندوه خودش چيره شودكه او چگونه بر ب اين
كه با سـختي زنـدگي مواجـه     شود كه وقتي سش مطرح مي، اين پرهر حال به
اي كـه   توانيم بـه شـيوه   ، چگونه مي... اضطراب و   هاي جسمي، شويم، بيماري مي

را ) ي سـعادتمان  يعنـي هسـته  (جازه دهد حالت آرامش يـا رضـايتش   به شخص ا
  حفظ كند، واكنش نشان دهيم؟

شـود؛ چـرا كـه درمـان      ر مـي ي وافر دكارت به طب دوباره اينجا نمودا علاقه
ي اخـتلالات   هاي حذف يكي از منابع عمده هاي جسمي، مؤثرّترين شيوه بيماري

ي آگـاه  هـاي معرفـت پزشـك    ا اين حال، او به خوبي از محـدوديت ب. رواني است
   :كند كه با انفعالات بايد مستقيماً مقابله كرد است و همچنين او اقرار مي
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ساني كه ما مجبور بـه حفـظ آنهـا در    هاي داخلي هستند با ك آنها خصومت«
   1».بزنند آنها به ما آسيبكه مبادا  گروه هستيم و دائماً هشياريم از اين

بر ضد اثرات مضـر  كند، كه او را  به اليزابت دو نوع علاج توصيه ميدكارت 
  : نمايد انفعالات حفظ مي

»امي شـوند و هنگ ـ  ل و حواسمان از آنها پريشانتا آنجا كه ممكن است تخي
كاري است كه بـه تنهـايي بـا عقلمـان     م به احتياط در بررسي آنها شويم،كه ملز
   2».دهيم انجام مي
لمـان بـه دور از   متكـي بـر توانـايي مـا در هـدايت تخي      ،عـلاج  نخستين بخش

  :كند عا مياد ي مذكور ي قوه ، در بارهدكارت. اهداف مستقيم انفعالات بود
چـون و چـراي    كـه دلايـل بـي   ممكن است شخصـي وجـود داشـته باشـد     «
اما كسي كه چنـين دردهـايي را بـه تخـيلش      شماري براي اندوه داشته باشد،  بي

كـه بـه ضـرورت عملـي مجبـور      كند، كه هرگز آنها را به جز وقتـي  هدايت مي
شده نينديشيده، كسي اسـت كـه بـاقي عمـرش را در بررسـي موضـوعاتي كـه        

   3».كند مي تواند رضايت و لذتّ فراهم كنند، سپري مي

ي  يـن انديشـه اسـت كـه ايـن نـوع معالجـه       دكـارت در ا  انگيز،  طور وسوسه به
در . نفسه ممكن است براي برگرداندن حـال مـريض بـه سـلامتي كـافي باشـد       في

خواهـد بـه    بـدن مـي    شـود،  فراري كه از طريق انفعال مطـرح مـي  سرپيچي از راه 
  .حالت سلامتي برگردد

  : كند مثالي از اين پديدار پيشنهاد مي وانعن دكارت داستان خودش را به
اي را به ارث بردم، كه تـاكنون   ي خشك و رنگ پريده من از مادرم، سرفه«

ي دكترهـا معتقـد    آنچنـان كـه همـه     ؛بيش از بيست سال در من باقي مانده است

                                                 

   .11، ص2، جآثار فلسفي دكارت؛ 15، ص7، جمجموعه آثار دكارت -1

  .41-40، صص2، جآثار فلسفي دكارت؛ 58، ص7، جمجموعه آثار دكارت -2
    .249ص  ،3، ج آثار فلسفي دكارت؛ 218، ص 4، ج مجموعه آثار دكارت -3
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اما من هميشه تمايل داشتم كه بـه چيزهـا   . بودند من در زمان جواني خواهم مرد
ام را تنهـا بـر خـودم     ي مساعد و مطلوب بنگـرم و سـعادت اصـلي    زاويهبيشتر از 

در من سبب شد تـا كسـالتي كـه تقريبـاً       من معتقدم كه اين تمايل،  .متكي سازم
   1».بخشي از طبيعت من بود، به تدريج كاملاً ناپديد گردد

شود، كه در آن دكـارت   به انفعالات نفساني ختم مي يماً اين طرز انديشه مستق
  . كند در علتّ و عملكرد انفعالات بحث ميبه تفصيل 

دكارت را بـا پيشـينيان خـود    جايگاه  بخش دوم علاج توصيه شده به اليزابت، 
شخصـي كـه   . كيد داشـتند تأ بر نقش عقل در تنظيم انفعالاتكند، كه  همتراز مي

تـرس و   ،ي غـم، انـدوه   عالات است به ناچار خواهان تجربـه ثير انفملاً تحت تأكا
عوض چنـين سـعادتي،    در. »سعادت غايي«عواطف ناسازگار با  -اب استاضطر

 ــ ــر دارد، كــه در آن عقــل تنهــا انفــاس بلنــد مرتب ــاقي «ه را در ب ــاب ب هميشــه ارب
  » .ماندخواهند

اسـاً مشـتمل   ها و آنهايي كه پست و خبيث هستند، اس تفاوت بين برترين نفس
كننـد،   فعالاتشـان رهـا مـي   ان هاي پست، خودشان را در بر حقيقتي است كه نفس

ه بـا چيـزي كـه بـراي آنهـا اتفـاق       طـور ك ـ  يا غمگين هستند، تنها همانخوشحال 
هـا بـه    از سـوي ديگـر، برتـرين نفـس     . هسـتند  )مخالف(افتد موافق يا ناموافق  مي
چنـد آنهـا نيـز    كننـد؛ هر  هسـت، تـدبير مـي    نيـز وي و متقاعد كننده اي كه ق شيوه

يقت انفعالاتي كه اغلب شديدتر از انفعالات مردم عادي انفعالاتي دارند و در حق
ــن همــه  ــا اي  ــ  ،هســتند، ب ــد و حتّ ــاقي خواهــد مان ــاب ب ي در عقلشــان هميشــه ارب

كند و در خوشـبختي كـاملي كـه آنهـا در ايـن       هايشان به آنها كمك مي مصيبت
   2.برند، نيز سهيم است ت ميلذّ از آن زندگي

                                                 

   .همان -1
   .250، ص3، جآثار فلسفي دكارت؛ 219، ص4، جمجموعه آثار دكارت -2
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هـاي رد و بـدل    نامـه وسط دكـارت در  ارتباط بين عقل و سعادت به تفصيل ت
توضـيح داده شـده   مـيلادي   1645شده با اليزابت در طـول تابسـتان و پـاييز سـال     

نچه را پيشينيان خود از آن شود كه آنها آ بحث با پيشنهاد دكارت آغاز مي. تاس
ي زنـدگي   دربـاره «عنـوان مثـال اثـر سـنكا      اند بررسي نماينـد و او بـه   بحث كرده
ز تلقّـي و اهـداف سـنكا    دكارت سـريعاً ا  ،هر حال به. انتخاب كرد را 1»سعادتمند

د كـه چگونـه او چنـين    ده ـ و در عوض به اليزابت توضـيح مـي    شود ناخرسند مي
كه فاقد ضـميري   )نظير سنكا(اي  كه بايد چنين فلاسفه«انديشيد،  موضوعي را مي
دانند،  ي خود مينها عقل طبيعي را راهنماي ايمان هستند و ت وسيلهروشن گشته به

   2».انديشيدند گونه مي نيز اين 
؛ سـعادت  -2  خيـر بـرين؛   -1: ه دكارت تمايزي است كه او ما بيندليل موج

 ـ چنين مفاهيمي به. كندهدف يا غايت نهايي، ترسيم مي -3 ي در اخـلاق  طور كلّ
 ت خيـر بـرين را بـا   دكـار  3.شـوند  يكسان پنداشته مـي ) اخلاق ادموس( ييارسطو

ي پايدار و محكمـي كـه سـبب     اراده«نوان ع و آن را به پندارد فضيلت يكسان مي
                   ي نيـروي عقلمـان   ايـم و همـه   شود كـه مـا داوري كـرده    چيزي ميوقوع بهترين 

كند كه  او ادعا مي .كند تعريف مي 4،»بريم كار مي را در قضاوت كردن صحيح به
تـوانيم   تنها خير است در ميان تمام آنچه كه ما مي«خير برين است؛ زيرا  ،فضيلت

                                                 

    .215، ص3، جآثار فلسفي دكارت؛ 221، ص4، جمجموعه آثار دكارت -1
   .236، ص2002؛ ترجمه از گايوكورگر، 202، ص4، جمجموعه آثار دكارت -2

3-De Vita Beata.  
در توضـيح بيشـتر ايـن مطلـب بايـد        .257، ص3، جآثار فلسفي دكارت؛  236، ص4ج ، مجموعه آثار دكارت -4

ه   ي اخـلاق   ي كامـل و دقيـق در فلسـفه   اضافه نمود كه اشاره به اسم سنكا بيانگر اين است كه خود دكـارت نظريـ
دهـد كـه سـنكا     از سـوي ديگـر، دكـارت توضـيح مـي     . بينـد  ندارد و در خود تمايلي واقعي براي چنين كاري نمي

داد تا بر اساس آن به آساني كسب فضيلت كنيم؛ فقط در ايـن   بايست حقايق اصول زير بنايي را به ما تعليم مي يم
مجموعـه  ( فلسـفه و غـرب  ، 1380مجتهـدي،كريم، [توانست بهترين اثر يـك متفكـّر باشـد    ي او ميصورت رساله

  ].181و 177صص  ،اميركبير، چاپ اول: ، تهران)مقالات
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و چـون بـراي رسـيدن بـه      1؛»ي آزاد ماسـت  دارا باشيم، كه كاملاً متكي بـر اراده 
  . سعادت كافي است
 سـعادت، . دهـد  را كاملاً در واژگان روانشناختي توضيح مي 2دكارت سعادت

كه بـا خـرد و بـدون مسـاعدت     ... خرسندي كامل ذهن و رضايت دروني است «
   3».شود شانس تحصيل مي

آنچـه را   ما يعني  توانيم عمل كنيم،  ما به هيچ فضيليتي نمي«طبق نظر دكارت، 
ي رضايت يـا خوشـي   كه حتّ بدون اين دهيم،  گويد انجام ده، انجام مي عقلمان مي

توان از  عادت محصول طبيعي فضيلت است و ميس پس 4».آن كار كسب كنيم از 
  . كند نظر از آنچه شانس ايجاد مي؛ صرفت بردآن لذّ

اي تأييد شده  يان هدف غاييوابستگي سعادت به فضيلت توسط دكارت در ب
عنوان سعادت باشد و هـم   تواند به است كه او معتقد است آن هدف غايي هم مي

  : عنوان خيربرين به
اي اسـت كـه    ست كه ما بايد به آن برسيم، اما سعادت هديـه فضيلت هدفي ا«

  5».كند ما را در انگيختن به فضيلت وادار مي
ــي    آن ــف م ــيلت را تعري ــارت فض ــه دك ــه ك ــد، گون ــاربرد                كن ــر ك ــي ب متك

ي محكـم   اراده  صور است كه شخص ممكن است،آن قابل تمادامي . عقل است
  درستي انجام دادن آن را بيازمايـد، كه  اشد كه چيزي را بدون آنو پايدار داشته ب
اگر شخصي در انجام دادن آن چيز قضاوت كند كـه بهتـرين اسـت،     .انجام دهد
كه شخص توانايي  ي محكم و پايدار داشته باشد، مگر ايناراده تواند پس او نمي

                                                 

     .261، ص3، جآثار فلسفي دكارت؛ 257، ص4، جر دكارتمجموعه آثا -1
2- La Beatitude.  

     .262، ص3، ج؛ آثار فلسفي دكارت277، ص4، جمجموعه آثار دكارت -3
    .261، ص3، جآثار فلسفي دكارت؛ 276، ص4، جمجموعه آثار دكارت -4

    .257، ص3، جآثار فلسفي دكارت؛ 264، ص4، جمجموعه آثار دكارت -5
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209  

ر نسـبي  شـناخت خي ـ  ،پس، فضـليت . قضاوت برآنچه بهترين است را داشته باشد
كارت به عقـل نسـبت داده   دهد و اين شناخت را د غايات را پيش فرض قرار مي

  : است
ي كمالات بدون  ارزش همه ي بررسي و ملاحظه ... عملكرد صحيح عقل«

آنهـا را بـا    يمتـوان  كمالات نفس، كـه مـي   بدن و هم هم كمالات ؛انفعال است
مـا هميشـه خواهـان انتخـاب     ... آنچنـان كـه   . رفتار و كردارمان تحصيل كنـيم 

   1».بهترين هستيم
ترين خيرها تبعيض  دهد كه بين برترين و پست ميا چگونه عقل به ما اجازه ام
كـه فضـليت    عا بر ايناد:  جايگاه دكارت واضح است ،ل شويم؟ در يك نكتهيقا

ي  كمتـر يـا بيشـتر از اسـتفاده     كـه آن  اين حقيقت گرفته شـده  از خير برين است
عنـوان   ارگيري اراده، عقل هر آنچه را بهدر به ك .صحيح اراده ي آزادمان نيست

  . كند انتخاب مي برترين خير نشان دهد، 
آورد، ما به هيچ وجه شبيه خـدا   كه دكارت در تأمل چهارم دليل مي گونه آن
ي صـحيح از   رو، استفاده از اين. ي آزاد داشتن مانتر در اراده عني كاملي ؛نيستيم

   :برترين خير ماست ،اين اراده
. توانيم دارا باشيم ترين چيزي است كه ما مينفسه شريف ي آزاد في اراده«
رسـد مـا را از    نظـر مـي   سازد و بـه  رو، آن ما را به وجهي برابر با خدا مي از اين
ي آن، برتـرين   ي شايسته همچنين استفاده كند، و موضوعاتش مستثني مي ساير
   2».ي خيرهايي است كه ما داريم همه

در هـر  . دهد كه برتـرين خيـر در قـواي مـا، كمـال اراده اسـت       عقل نشان مي
  يم،كن ـ تعقيـب مـي   ش خيرهاي خاصـي كـه مـا   دهيم، ارز انتخابي كه ما انجام مي

                                                 

    .263، ص3، جآثار فلسفي دكارت؛ 284، ص4، جمجموعه آثار دكارت -1

    .262، ص3، جآثار فلسفي دكارت؛ 277، ص4، جمجموعه آثار دكارت - 2
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اگر ما از روي تقوا عمل كنيم،  ،رو از اين .ميشه كمتر از ارزش خود اراده استه
 دست آوردن خيرهـاي ديگـري كـه جسـتجو    هب خواه در ؛توانيم راضي باشيم مي
  .ق باشيم يا نباشيمكنيم، موفّ مي

رهاي ديگـر  رزش اين خيما چگونه ا«اين پرسش مطرح است كه  با اين حال، 
خير برين، فضيلت مشتمل بر عزمي محكم است كه هرآنچـه   »كنيم؟ را تعيين مي

بر چه اساس عقل  اام. شود موجب مي  كند، را عقل در بهترين بودن آن حكم مي
حكمـي مسـتدل   دهـد تـا    كند؟ چه معرفتـي بـه عقـل اجـازه مـي      اين را تعيين مي

  كنـيم،  ما از روي تقوا عمـل مـي  رتعقيب آن ي خوبي يا بدي غايات، كه د درباره
  شكل دهد؟ 

ي  همه«كه به ما بياموزد،  در اين: دكارت تنها در يك نكته از سنكا انتقاد كرد
هايمان و  يل كردن عمل فضليت و تنظيم خواستحقايق اصلي معرفتش براي تسه

  . ناكام ماند 1،»، ضروري استبردن از سعادت طبيعيت انفعالات و سپس در لذّ
ي وصول بـه   عاي دكارت مبني بر وعدهف خورد كه ادسخ، اليزابت تأدر پاس

سعادت، ممكن است معرفت بيشتري از آنچه كه مـا ممكـن اسـت دارا باشـيم را     
   .پيش فرض قرار داده باشد

كـه معتقـد    طـور مختصـر دكـارت معرفتـي را     به در تسكين دادن ناراحتي او، 
بـا فضـيلت اسـتناد    سوي غايات  به جهت هدايت اراده توان به آن در است كه مي
 ـ به. كند كرد بيان مي ي  آن معرفـت مشـتمل بـر مجموعـه     گيـزي،  ب برانطور تعج
  » .حقايقي است كه براي ما سودمند هستند«كوچكي از 

نحـوي   بـه  ؛ي دكارت هسـتند  خست، اصول بنيادي ما بعدالطبيعهدو حقيقت ن
  :شده است نشان داده تأملاتدر كه 

                                                 

    .265، ص3، جآثار فلسفي دكارت؛ 287-286، صص4، جمجموعه آثار دكارت -1
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ايـن  «. ين، احكامش مصون از خطا هستندخداي كامل بر. مطلقوجود قادر  -1
عنوان  افتد، به چيزهايي را كه براي ما اتفاق مي ي آموزد كه با آرامي همه به ما مي
  1».از سوي خدا نازل شده، بپذيريمآنچه 

رهانـد و   اين ما را از ترس از مرگ مـي «. جاودانگي نفس و استقلال اش از بدن -2
   2».كند مان را از چيزهاي دنيوي منفصل مي همچنين علائق

طـور   يعي دكارتي گرفته شـده اسـت، كـه بـه    طب يسه حقيقت بعدي از فلسفه
  :اند ي فهميده شدهكلّ
جايگــاه  مـا بـر تمايلاتمـان در    در تشـخيص ايـن،     .ي نامحـدود جهـان   گسـتره -3

طر ما خا كه گويي هر چيزي بايد به شويم، چنان جهان چيره ميخودمان در مركز 
  3».دردهاي بيهوده است ها و شمار تشويش بي« آنچه منبعاتفاق بيفتد، 

ترين اجتماع موجودات هستيم و عشـق بـه آن بـر عشـق بـه      كه ما بخشي از بزرگ اين -4

 يـك از مـا شـخص متفـاوت بـا ديگـري اسـت و       كـه هر  با آن«. خودمان تقدم دارد
اوت خواهد بود، ما بايد  با ايـن  همين جهت از ديگران متف اش نيز نتيجتاً به علائق

تواند به تنهـايي زنـدگي كنـد و     از ما نمي نديشه باشيم كه هيچ يكحال در اين ا
و علائق كل كه علائق ... ستيم د جهان هواقعاً يكي از اجزاء متعدكه هركدام  اين
ت بـر شخصـي  ح باشد كه جزئي از آن هستيم، بايد هميشـه مـرج   كدام از ما ميهر

   4».خاصمان باشد
عنوان وجودي برتر ازآنچه آنها واقعـاً هسـتند، نشـان     كه انفعالاتمان خيرهايي را به اين -5

. هاي نفسـاني دارنـد   گونه دوام ندارد كه لذّت هاي جسماني هرگز آن كه لذّت دهند؛ و اين مي
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»انفعـالات بـه    ي برخي وسيله كرديم به وقتي احساس كهه كنيم ما بايد دقيقاً توج
 نـدازيم و بـه  تا زمان آرامش يـافتن بـه تعويـق بي   مان را  ايم، حكم حركت درآمده

  خيرهـاي ايـن جهـان فريـب     ي ظواهر نادرست وسيله خودمان اجازه ندهيم كه به
   1».بخوريم

  :ويژگي كاملاً متفاوتي است آخري، حقيقت 
ديم، مـا بايـد بـه قـوانيني و     كه چگونه عمل كنيم، شهرگاه فاقد شناخت يقيني از اين -6

عادات و رسوم مردم اطرافش  يهمه  شخص بايد دقيقاً« . رسوم جهان احترام بگذاريم
توانيم بياني  هرچند ما نمي. د چگونه بايد همرنگ آنها شودرا بررسي نمايد تا ببين

يدي ها و موضوعات عقا باشيم، با اين حال، ما بايد جنبه يقيني از هر چيزي داشته
آنچنان كه در هنگام عمل با  ؛رسد، در نظر بگيريم كه به نظر بيشتر محتمل مي را
زيرا افسوس خوردن و نـاراحتي   ؛ل به آنها دو دلي و ترديد را كنار بگذاريمتوس

  2».تي ندارد مگر دودلي و ترديدهيچ علّ

فات اصـلي  دانـد، شـامل اكتشـا    مـي » بـراي مـا مفيـد   «حقايقي را كه دكـارت  
كنند  ي از جهان را منعكس ميدور نمايي كلّ ،آنها ،علاوه بر اين. تنيساش  فلسفه

وجود : تواند آنها را فرا گرفته باشد كه هركس بدون موافقت و ياري دكارتي مي
يف ما نسبت قادر مطلق، خداي كامل اعلي، جاودانگي نفس، وسعت جهان، وظا

ــزرگ ــه كــل ب ــا  ب ــري كــه م ــي از آت ــن هســتيم، انفعالاتمــان ا جزئ ب خــوبي غل
  . كنند موضوعاتشان را تحريف مي

عـا  ي اصـول فلسـفه اد   مـه آنچـه در مقد و ( عـا كنـد  تواند اد آنچه دكارت مي
اين است كه او دلايل بهتري براي اعتقاد به صحت ايـن اصـول را فـراهم    ) كرده
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متزلـزل   اي ناپايـدار و  كه قبلاً تنهـا عقيـده   ياو شناختي يقيني در جاي. كرده است
  .ت، قرار دادوجود داش

 ي بـه عمـل فضـيلت، اساسـي بـراي مجموعـه      اثبات شناختي جسـمي مربـوط   
 گفتـار در روش ق موقّـت  كنـد، كـه بـا اخـلا     جديدي از قواعد اخلاقي فـراهم مـي  

العمل مـوجز بـراي   عنوان دسـتور  دكارت آنها را به اليزابت به. ندشو جايگزين مي
  .دهدسعادت نشان مي
بدون يـاري هـيچ    ،نفسه فيتواند خودش را  ه هر شخص ميرسد ك به نظر مي
رعايـت كنـد    كه او سـه شـرط را   به شرط آن ؛قانع و راضي سازد ،كمك بيروني
   :كردم مطرح روشگفتار در رد من كهت هستند،اخلاق موقّ ي قاعده سه به كه مربوط

كه شخص بايد هميشه تلاش كند تا ذهـنش را بـه خـوبي بـه كـار       نخست اين
ي شرايط زنـدگي انجـام    آنچه را كه بايد و نبايد در همه كه بتواندآنچنان   ؛ببندد

  دهد، كشف كند؛ 
آن  را عقل بـه   كه او بايد عزمي پايدار و ثابت داشته باشد كه هرآنچه دوم اين

  ؛ ...دهد ها، انجام  كرد، بدون لحاظ انفعالات و رغبت حكم
كنـد،   ق عقل رفتـار مـي  كه مطاب اشته باشد ماداميكه او بايد در نظر د سوم اين

ي چيزهاي خوبي را كه فاقد آنهاست، كاملا ً خارج از توانايي خود بدانـد و   همه
 ف و ندامت را كه دربايد هر نوع تأس ،بنابراين 1.ميل به آنها را از خود دور نمايد

  .دكند، كنار بگذار رضايت دروني او اختلال ايجاد مي
آن گـردد؛ انعكـاس    لين قاعـده مـي  ت گفتار، اوي موقّ رين قاعدهدر اينجا آخ

عنـوان   توانـد بـه   ي خيـر و شـر، مـي    رض كه عقل در صـورت احكـامي دربـاره   ف
ي دوم گفتار،  به همين منوال، قاعده. ، ياري كندراهنمايي قابل اعتماد براي عمل
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توانـد  گونـه كـه ب   آن قاطع باشـد،   كند شخص در اعمالش محكم و كه توصيه مي
ترين عقايـد را يـك مرتبـه بپـذيرد، اكنـون بـه شـكل        از ترديـدآميز ي پيروي حتّ

كنـد بـدون لحـاظ انفعـالات      ه كه هرآنچه را كه عقل توصيه مـي حكمي در آمد
ي سـوم جمـع     اعد روي هـم رفتـه دقيقـاً در قاعـده    دو مجموعه قو .دهد انجام مي

مان و  هاي توانايي ديتكند در تشخيص دادن محدو شوند، كه به ما توصيه مي مي
  . مان ايمان از چيزهاي خارج از تواناييه محروم كردن خواست

اوتي بـراي دكـارت   در اين مورد نيز، قاعـده اكنـون وضـعيت متف ـ    ،هر حال به
ي چيزها به  اختي يقيني از خدا كه همهبا شن قاعده ياد شدهكه خواهد داشت؛ چرا

  .شود يت مياست، ونيز با جاودانگي نفس حما  او وابسته
يك شناخت جسـمي عاقلانـه    كند، اليزابت توصيه ميحقايقي كه دكارت به 

ي آزادمـان   ي صـحيح از اراده  ه بر اساس آن ما قادر به استفادهكنند، ك فراهم مي
مـودي را كـه ايـن    چند آشكارا رهنخواهيم بود؛ انتخاب و ترجيح خير بر شر؛ هر

دسـتورات خاصـي را   ايـن حقـايق   . تترين نوع اس ـ كنند، كلّي حقايق پيشنهاد مي
شرايط خاص انجام دهيم، دستور كنند، يا آنچه را ما بايد در  هد نميبراي عمل تع

ي  وسيلهي عملِ درست، به عنوان تسهيل كننده بهآنها صرفاً  ،در عوض. دهند نمي
، يا نجـات مـا   )ي آينده، ترس از مرگ اضطراب درباره(موانع سر راه آن  حذف

ات غفلت كردن از نـاراحتي ديگـران، اولويـت دادن بـه لـذّ     ( آشكاراز خطاهاي 
  . شوند بهتر مشاهده مي) بدني
آن وابسـته اسـت نـامعين و    ي شناختي كه بـه   وسيلهكه رضايت اخلاقي به اين

آموزد چگونـه   كه به ما مي  گرددتر ميبا فرض نهايي دكارت واضحمبهم است، 
احتـرام  و كـه واضـح نيسـت عمـل كنـيم      بايد بـه قـوانين و رسـوم جهـان، وقتـي      

ارت بـراي  تي است كه دكاخلاق موقّ ي نخست اين فرض، طنين قاعده. بگذاريم
  . كند خودش در گفتار توصيف مي

در تمـام  . اين قاعده نيز دستخوش دگرگـوني مهمـي گشـته اسـت     ،هر حال به
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ق ي نخسـت اخـلا   عنـوان قاعـده   و رسوم يك كشور، بـه  احترام به قوانين ،گفتار
تصـديق  عنوان يك تغيير موضع پيشنهاد شـده؛   به اليزابت ارايه شده، كه بهت موقّ
هـايي   يقيني از خيرو شر هستيم، محدوديتكه ما به دنبال شناخت  كه مادامي اين

  .نسبت به اين معرفت وجود دارد
حقـايق  . دوام اخـلاق دكـارت اسـت   ي با ها، خصيصه شناخت اين محدوديت

ــ يزابــت، مجموعــهريــزي شــده بــراي ال طــرح مطــرح  ي رااي از رهنمودهــاي كلّ
ر حـال، پيـروي از   ه ـ به . طور صحيح استفاده كنيم كنند، كه چگونه از اراده به مي

كند كه ما در انتخاب برترين خير مصـون از خطـا باشـيم و نـه      آنها نه تضمين مي
  . ن نوع مستلزم فضيلت استكه موفقيت از اي اين

ا آنچـه ر ي انتقادي اين است كه ما هر نكته ، شدهكه از فضيلت بحث تا آنجا 
نيـز  . ، همـان را انجـام دهـيم   ن كنـيم بهترين جريـان عمـل معـي   به عنوان توانيم  مي

اي  كـه سـپس مـا اراده    بر قوانين و رسوم مدني اطـلاق گـردد و ايـن   ضرورتاً بايد 
  .قاطعانه خواهيم داشت

. كنـد  لـق مـي  خ و عمل عدم تشابه مهمي را براي دكارت بين نظر ،اين مطلب
 كـه اراده مرتكـب   از اين مان را پيش ت داريم كه فهموليدر هر دو مورد، ما مسؤ

  .حكم يا عمل شود، تصحيح كنيم
طـور   اقلانه است كـه مـا پـذيرش آن را بـه    تنها در مورد حكم، ع ،حال هر به  

لازمـي باشـيم كـه در اطمينـان بـه      اگر بـدون معرفـت     ؛ندازيمنامعلوم به تعويق بي
كند مورد عمل، دكارت آن را انكار مي در. ت تصميمات لازم استصح :  

ي زندگي مورد بحث است، دور از انديشـه خواهـد بـود    تا آنجا كه اداره«
مـن   ،بـرعكس  بلكـه . طور واضح ادراك شـده، بپـذيريم   كه ما تنها آنچه را به

   1».حتيّ حقايق محتمل بمانيم كنم كه ما بايد هميشه منتظر فكر نمي

                                                 

  .همان -1
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يعني  خواهيم؛ تي آن است كه ما در حالت صحيح ميدر انجام عمل چيزي ذا
اهنمـا  مـان تـا آنجـا كـه امكـان دارد ر      كه عقل، ما را در انتخاب جايز شمردن اين

وري نيست كه عقل مـا حتمـاً مصـون از    ضر»  گويد، دكارت به اليزابت مي. باشد
وجدان ما شهادت دهد كه ما در انجـام دادن هرآنچـه    خطا باشد، كافي است كه

 1».ايـم  ي نداشـته گـز قصـد و غرض ـ  ايم بهترين شـيوه اسـت، هر   وت كردهكه قضا

كـه  سـاز؛ چرا  تر از همه سرنوشتكننده است و مهمپايداري يا ثبات حكم تعيين 
موجب آن تهديـد كـردن    گردد و به ناراحتي در ما ايجاد مي بدون آن افسوس و

   2».خرسندي كامل ذهن و رضايت دروني«: انسعادتم
    

  »انفعالات نفساني«سخاوت و 
اش منجـر  يزابت مستقيماً به انشـاء كتـاب نهـاي   ي دكارت با پرنسس اليمكاتبه

-كه در طـول زمسـتان سـال   رگي از آثار او است بخش بز :انفعالات نفساني ؛شد

ه بـه كتــاب،  ي ضــميمه شـد در ديباچـه . نوشــته شـد مـيلادي   1645 -1646هـاي  
همچـون يـك فيلسـوف      را صـرفاً دكارت معتقـد اسـت كـه درآن، او انفعـالات     

 ـ  شرح داده است و نـه همچـون يـك خطيـب     3دان طبيعي ي همچـون يـك   يـا حتّ
    4».فيلسوف اخلاق

كه بيشتر اين مطلب با محتوي كتاب متناقض باشد؛ چرا رسد ظاهراً، به نظر مي
يعني فهـم   ؛خلاقي اختصاص داده شده استكتاب به فهم انفعالات از نقطه نظر ا

  . توانند با آرمان سعادت همساز شده باشند كه چگونه آنها مي اين

                                                 

     .258 -257، صص3، جآثار فلسفي دكارت؛ 265، ص 4، جمجموعه آثار دكارت -1
    .106، ص2، جلسفي دكارتآثار ف؛ 149، ص7، جمجموعه آثار دكارت -2

3- Physicien.  
     .258، ص3، جآثار فلسفي دكارت؛ 266، ص4، جمجموعه آثار دكارت -4
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انفعـالات ارايـه    دارد كـه او از ت اظهـار دكـارت در بيـان خاصـي قـرار      اهمي
تعريـف   آنها به ادراكـات، احساسـات يـا عواطـف نفسـي     « ،يطور كلّ به. دهد مي
كـه بـا نـوعي حركـت      دهيم،  مخصوصاً آنها را به نفس ارجاع ميما  اند، كه شده
   1».شوند آنها، ايجاد، حفظ و تقويت مي] حيواني[ ارواح

شوند، كـه   نفعالات از تغييرات بدني ناشي ميتز اصلي دكارت اين است كه ا
ين وسـيله  دشـوند و ب ـ  ي صنوبري انتقال داده ميي ارواح حيواني به غده وسيله به
تند؛ عـواطفي كـه بـه خـود نفـس      هـا در نفـس هس ـ   ترين علتّ ايجـاد حالـت  ؤثرّم

شوند، بخـش بزرگـي از   چون انفعالات در بدن ايجاد مي. اند و نه به بدن مرجوع
كتاب به تمايز انفعالات و فروعـات اثرشـان در واژگـان روانشـناختي اختصـاص      

ون يك فيلسوف ه آنها را همچكند ك عا ميدكارت اد ،رو از اين  .داده شده است
  .دان توضيح داده است طبيعي
ت ر، آرزو، لذّتنفّ ب، عشق،تعج: كند ارت شش انفعال اصلي را متمايز ميدك
 2.هسـتند و يـا تركيبـي از انـواع آنهـا      ها ديگر انفعالات يا تركيبي از اين .و اندوه

  :كنند مي طور مشترك عمل  انفعالات به
ي انفعالات انساني اين است كـه آنهـا نفـس را بـه خواسـتن       اثر اصلي همه«

 .»كنند چيزهايي كه براي بدن مهيا شده است، حركت بخشيده و مستعد مي

را  اي هستند كه نفـس  هاي انگيزشي ي نخست، حالت پس، انفعالات در وهله
  : كنند مستعد خواستن اعمال مخصوص مي

انگيزاند، احساس شـجاعت بـه    ن فرار مياحساس ترس، نفس را به خواست«
   3».نبرد، در موارد ديگر نيز چنين است

                                                 

     .257، ص3، جآثار فلسفي دكارت؛ 264، ص4، جمجموعه آثار دكارت -1
    .327، ص1، جآثار فلسفي دكارت؛ 326، ص11، جمجموعه آثار دكارت -2

  .339 -338، صص 1، جلسفي دكارتآثار ف؛ 27، بند انفعالات -3



 
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ 
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـ
ق،

ـلا
ــ

خـ
ا

 
ره
ما
ش

 
ي 

تم
يس

ب
  

 

 

218 

  . شود ي صنوبري نتيجه مي ها در غده انفعالات از اثرات متفاوت انگيزهتفاوت 
طر حفظ سلامتي بـدن  خا ي خداوند به وسيله ها به دكارت فرض كرده كه اين

  : اند انسان وضع شده
مـان   حصراً مشتمل بر اين است كه آنها نفـس ي انفعالات، من عملكرد همه«

 ،كنند كه طبيعت براي ما مفيد دانسـته اسـت   را مستعد به خواستن چيزهايي مي
و البته با پافشاري بر اين خواست و تحريك مـداوم ارواح اسـت كـه معمـولاً     

كند كه براي يـاري در   شوند كه نيز بدن را مستعد آن مي انفعالاتي را سبب مي
  1».زها به حركت درآيدكسب اين چي

ت خويش حفظ بدن، انفعالات در ماهيي عملكرد طبيعي انفعالات در  با ارايه 
 ـطـور   اي كـه بـه   آنها ما را بـه عمـل بـه شـيوه     2.همگي خير هستند ي منجـر بـه   كلّ

  . دهند شود، سوق مي مان مي خوشي
زيرا بيشترين بخش  نيستند؛ طور يكسان سودمند اثرات انفعالات به ،به هر حال

وبي يـا بـدي   اند و به اين دليل آنها در خ شدهعالات به غايات مستقيم معطوف انف
براي مثال، بـرانگيختن مـا در فـرار سـريع از خطـر       كنند؛ مي  موضوعاتشان مبالغه

  . آشكار
بـه ايـن   و  ،اند و نه خرسندي نفـس  حفظ بدن تنظيم شدهخاطر  انفعالات نيز به

توانـد عمـل عـادي     كژكـاريِ بـدن مـي    هـر  .گيرنـد  دليل آنها از بدن نشـأت مـي  
سط عقـل  به اين دلايل ،ضروري است كه انفعالات به تو .انفعالات را مختل كند
ي  برضـد افـراط و سـوء اسـتفاده    » اش ي مناسـب  اسـلحه «كـه   تنظيم يافتـه باشـند،   

بـه شـناخت خيـر و شـر سـوق داده       كـه  اسـت  يمتقنو محكم احكام «الات، انفع

                                                 

    .69، بند انفعالات -1
    .343، ص1، جآثار فلسفي دكارت؛ 40، بندانفعالات -2
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تواند از آنها پيـروي   هدايت رفتارهايش مي م باشد كه دراند، كه نفس مصم شده
   1».كند

ي اصـلي   اسـتفاده   كنـد كـه،   تأكيـد مـي   انفعـالات  ور خلاصه، او در پايانط به
كه ارباب انفعالاتمان باشيم و آنها را   رد در اينقرار دا اش به ما حكمت در آموزه

گردنـد و  پـذير   م كه سبب شـوند شـرها كـاملاً تحمـل    كنيبا چنان مهارتي كنترل 
   2».ت شوندلذّ ي منشأحتّ

سهم مستقيم در به  كنند، نقشي كه آنها در حفظ بدن ايفا ميبا  ،گذشته از اين
رود  مي ، دكارت تا آنجا پيشانفعالاتدر بند آخر . ادت رساندن انسان دارندسع

 3».زندگي به تنهايي به انفعالات وابسته است ي خير و شر اين همه« :گويد كه مي

نفـس از خـودش   كه  روا دانستن اين :كند عا را توصيف مياو اين اد ،اكثر بنددر 
بـه انفعـالات وابسـته     و بـدن كـاملاً    هاي مشـترك ميـان آن   ا خوشيام. ت ببردلذّ

دهـد، كـه    عـادي انسـان را شـكل مـي     ت، بخش ارزشمندي از زنـدگي لذّ. است
است با سـعادتي كـه محصـول طبيعـي عمـل از روي       برخورداري از آن سازگار

ـ   فضليت است، ام  ي در حضـور  ا اين در حالي است كـه سـعادت از نـوع دوم حتّ
  .تواند وجود داشته باشد مي عالات مضرّي نظير حزن يا اندوهانف

خرسـندي  «كند،  ريف ميگونه كه دكارت آن را براي اليزابت تع آن ،سعادت
است كه عمل فضليت » تيلذّ رضايت و«است، يا  4»كامل ذهن و رضايت دروني

از انفعالاتي كـه از بـدن    او اين اثرات را ، انفعالاتكتاب در . كند را همراهي مي
» عواطـف درونـي نفـس   « عنـوان  آن اثـرات بـه  . كنـد  مـي گيرند، متمايز  نشأت مي

                                                 

  .349، ص 1، جآثار فلسفي دكارت؛ 52، بند انفعالات -1
   .211، بند انفعالات -2

   .347، ص1، جآثار فلسفي دكارت؛ 48، بند انفعالات -3

    .404، ص1، جسفي دكارتآثار فل؛ 212، بندانفعالات -4
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بـه ايـن   » .شـوند  ا توسط خود نفس ايجاد مـي نفس و تنه كه در« اند توصيف شده
 كه هميشه متكي بر حركت ارواحانفعالات نفس متمايز هستند؛ چرا آنها از ،دليل
هستند و اسـاس سـعادتي   پس، مستقل از بدن » عواطف دروني« 1.هستند] حيواني[

  .مقاومت كند» حملات شديد انفعالات« تواند در برابر د كه ميهستن
ثير دهنـد و نتيجتـاً تـأ    املاً از درون تحت تأثير قرار ميعواطف دروني ما را ك
ا متمايز از آنهـا  دهند، ام فعالاتي كه همزمان با آنها رخ ميبيشتري بر ما دارند تا ان

ت را وسايل وصول به سـعاد  م است كه نفس ما هميشهمسلّ ،در اين حوزه. هستند
برابر آيند كه در  ر ميها از جاي ديگ ي درد و رنج در خودش دارد، بنابراين، همه

رجيحاً به افزايش لذتّ نفس مدد هايي تچنين درد و رنج. آنها ناتوان استآسيب 
 ،تواند در برابر آسيب آنها ناتوان باشد، بنـابراين  از آنجا كه نفس نمي. رسانند مي

كـه نفـس مـا بايـد هميشـه       چنـين از آن رو  هم. برد كمال خودش پي مي نفس به
نيازمنـد آن اسـت كـه فضـيلت را      وسايل وصول به سعادت را داشته باشـد، تنهـا  

اي زندگي كند كه زيرا اگر كسي به چنان شيوه ؛طور پايدار و مداوم دنبال كند به
تعقيـب  «مـن اينجـا   آنچـه  ( ي او را در قصور از انجـام كـاري  وجدانش نتواند حتّ

ام اين او از انج سرزنش كند،  -شود مي كه بهترين كار دانسته -) نامممي» فضليت
و  ،دهـد  شـدنش را مـي   كند كه به او قدرت سـعادتمند  كار رضايتي را كسب مي

كــافي بــراي مختــل كــردن  حمــلات شــديد انفعــالات هرگــز قــدرت  ،بنــابراين
    2.اش را ندارند آسودگي نفس
بـه سـعادت كـافي اسـت،      لت براي وصولين نظر كه تعقيب فضدكارت به اي

صرفاً ارزش ابزاري،  او قاطعانه اين ايده را كه فضيلت ،هر حال به. شود تسليم مي
بـرعكس، فضـليت،   . كنـد  رد مـي   دارد، وصول بـه سـعادت    اي براي همچو وسيله 

                                                 

   .همان -1
  .257، ص3، جآثار فلسفي دكارت؛ 264، ص4ج ،مجموعه آثار دكارت -2
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 -ي ارادهآزاد: ت انساني است كه ارزش لابشـرط دارد ي ماهي متكي بر تنها جنبه
ن شبيه خداوند به ما ارزاني شده است، بـا اربـاب   هاي معي كمال نفس كه به شيوه
آل اخلاقـي دكـارت را    ايـده  شناخت اين حقيقت، اسـاس  1.ساختن ما برخودمان

  . شود ناميده مي» سخاوت«دهد، كه  شكل مي
. كنـد  حـد مـي  را متّ) فضـليت (  و كمال اراده) حكمت(سخاوت، كمال عقل 

چه حالت و به چـه دليـل، بايـد ارزش يـا حقـارت       داند كه در مي«ي شخصِ سخ
 ـ   .»نفسه داشته باشد في . قِ آن ارزشـمند اسـت  او آن كمالي را دارا اسـت كـه متعلّ

مشتمل بر شناختش است كـه   ،نخست«: دو جزء دارد» سخاوت راستين«، بنابراين
 ـ  سـت ه اين آزادي به مستعد كردن خواق به او نيست، بلكواقعاً متعلّ ق هـايش متعلّ

طـور   اش از اين آزادي به يد به هيچ دليل ديگري در استفادهكه او نبا است؛ و اين
دوم، مشـتمل براحسـاس   . يـا بـد، مـورد سـتايش يـا نكـوهش قـرار گيـرد        خوب 
اده كردن به شـكل خـوب از آن   ت و عزم پايدار و راسخ در استفاش از ني دروني
را كه فكر كند بهتـرين اسـت، هرگـز بـه     آنچه  يعني هرگز بدون اراده هر  -است

انجـام آن تعقيـب فضـليت در حالـت كامـل       -دهـد  گيرد و انجام نمـي  عهده نمي
  2».است

اي  ا دكـارت از آن نيـز نتيجـه   آل كمال اخلاقي فردي است، ام سخاوت، ايده
بـه محـض تشـخيص عنصـر ارزش     . يـرد گ ي روابط ما با ديگران مـي درباره مهم
دار  ران دامنـه خص سخي طبيعتاً معرفتش نسبت به ديگمشروط در خودش، شغير

  : شود و گسترده مي
به   ي خودشان دارند، آنهايي كه اين نوع شناخت و اين احساس را درباره«

توانـد چنـين شـناختي و     شـوند كـه هـر شـخص ديگـري مـي       آساني معتقد مي

                                                 

  .263، ص3، جآثار فلسفي دكارت؛ 284، ص4، جمجموعه آثار دكارت -1
   .381، ص1، جآثار فلسفي دكارت؛ 147، بند انفعالات -2
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 ـ      احساسي از خودش داشته باشد؛  ق زيرا اين شـناخت تنهـا بـه برخـي افـراد تعلّ
  » .ندارد
صف به سخاوت هستند، مستعد آنند كه بر تمـايزات در رتبـه و   آنهايي كه متّ

ن هـر فـرد متمركـز    يط شوند و بر ارزش ذاتي و راستطبقات اجتماعي عرفي مسلّ
  :شوند

طور كه خودشان را نسبت بـه افـرادي كـه شـرافت و ارزش      درست همان«
ترنـد،   ترنـد، عـالم   ا كه بـا هـوش  دانند، يا حتيّ آنه تر نمي والاتري دارند، پست

طوركليّ آنهايي كه در اكثر كمالات ديگر برتر از آنها هستند،  زيباترند و يا به
 ؛آنها به يك درجه هم براي خودشان و هم براي آنها كه برترند، ارزش قايلند

 ـ رسد براي آنها بـي  زيرا چنين چيزهايي به نظر مي ت باشـد، در مقايسـه بـا    اهمي
ي نفسه دارد و در همـه  كه به تنهايي براي آنها ارزش في مندي لتي فضي اراده

   1».افراد وجود دارد
هاي شناخت  كه فضاي باز محدوديت  ين و رسوم،رغم اشاره به قوان علي ،پس

 ـ«ي اصـل   وسـيله كند، اخلاق دكارت به اخلاقي مان را پر مي 2»ت اخلاقـي جامعي 
ي موجودات انسـاني   ي آزادشان، همه خاطر اراده به: شود تر مي است كه بر جسته

ايـن   در. باشـند  ند و مستحق ارزش اخلاقي برابر ميوضعيت اخلاقي يكساني دار
ي مشـابه ارزش  بيم كه از ملاحظـه يا بيني مهم اخلاق كانتي را مي مطلب، ما پيش

  .شود ي آزاد و عقلاني پيدا مياراده) مطلق(مشروط  غير

                                                 

   382 -381، صص1، جآثار فلسفي دكارت؛ 148، بند انفعالات -1

2- Moral Universalism.  
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